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حـدودا یک‌و‌نیـم دهـه اسـت کـه سـینما در ایـران خاصیـت 

سـوداگرانه پیـدا کـرده، نـه مصرفـی. همان‌طـور کـه درمـورد 

بعضـی حوزه‌هـای اقتصـادی مثـل ملـک و خودرو، اخیـرا اعلام 

می‌شـود کـه معامالت به‌شـدت سـوداگرانه شـده و شـکل 

مصرفی‌شـان را از دسـت داده‌اند، سـینما هم مدت‌هاسـت که 

چنیـن وضعیتـی پیدا کـرده؛ اما نه صرفا سـوداگری اقتصادی، 

بلکـه یـک جنبـه نمادیـن اجتماعـی بـرای بهره‌برداری‌هـای 

سیاسـی شـده اسـت. می‌گویند در دورانی که چندان هم از آن 

نمی‌گـذرد، ۲۸ درصـد معاملات مسـکن سـوداگرانه و باقی‌اش 

مصرفـی بـود. اما حالا به شـکلی آخرالزمانـی همه‌چیز معکوس 

شده و ۷۸ درصد معاملات این حوزه سوداگرانه‌ هستند. بهای 

ملـک مرتـب بـالا مـی‌رود امـا کسـی نمی‌توانـد ایـن خانه‌هـا را 

بخرد و این قیمت‌ها صرفا اسـمی هسـتند و به درد سـفته‌بازی 

می‌خورنـد. درمورد سـینما نمی‌شـود با دقـت چنین آماری داد 

و بخش‌هـای مصرفـی و اسـتفاده‌های دیگـر را به تفکیک درصد 

از هـم جـدا کـرد؛ امـا وضعیـت دقیقـا منطبـق با همـان چیزی 

اسـت که در حوزه‌هایی مثل ملک، خودرو، ارز، فلزات گرانبها 

و خیلی چیزهای دیگر وجود دارد.اما سـوداگری در سـینما به 

چه معناسـت و سـوداگران آن چه‌کسـانی هسـتند؟ این قابلیت 

سـینما از حـدود یک‌و‌نیـم دهـه پیـش توسـط دولـت محمـود 

احمدی‌نـژاد کشـف شـد و توسـط تیـم اجرایی بعـدی که لااقل 

تا چهار سـال مهم‌ترین و قابل تشـخیص‌ترین خصوصیت‌شـان 

ضدیت با دولت قبل بود، همچنان مورد اسـتفاده قرار گرفت. 

نمی‌شـود به‌طـور مسـتقیم و ریاضـی‌وار از مـردم یـک جامعـه 

آمـار ثابتـی به‌دسـت آورد کـه به کدام گرایش فکری، سیاسـی، 

اجتماعـی و فرهنگـی به‌خصـوص تمایـل دارند؛ امـا آمار فروش 

فیلم‌هـا می‌توانـد به‌عنـوان مسـتندی بـر ادعـا درخصـوص این 

مـوارد، مستمسـک جریان‌هـای مختلـف قـرار بگیـرد. فـروش 

بـالای فیلم‌هـای ده‌نمکـی در دو دولـت نهـم و دهم و شکسـت 

»دربـاره الـی« و »جدایـی نـادر از سـیمین« در رقابـت بـا این 

ژورنالیست سابق، مشخص‌ترین نمونه از این جنبه سینماست 

کـه در ایـران بـه آن بیـش از اندازه توجه شـد. 

رقابـت »اخراجی‌هـا۲« بـا »دربـاره الـی« و به‌خصـوص 

»اخراجی‌هـا۳« بـا »جدایـی نادر از سـیمین« که در یک سـال 

اکـران شـدند، رسـما شـکل روکم‌کنـی بین گروه‌های سیاسـی 

یـا بهتـر اسـت گفته شـود گروه‌هـای فکری و اجتماعـی را پیدا 

کـرده بـود. دولـت وقـت بـا تمـام توانـش بـه یکـی از ایـن دو 

فیلمسـاز کمـک کـرد تـا آن رقابـت را ببرد و سـه سـال بعد از آن 

کـه »رسـوایی«، آخریـن فیلـم ده‌نمکـی در دولـت دهـم، برای 

چندمین‌بار رکورد فروش در سینمای ایران را شکسته بود، در 

شـرایطی کـه یـک دولـت دیگر سـکان امور اجرایی را به‌دسـت 

داشـت، »فروشـنده« فیلم دیگری از اصغر فرهادی که بسـیار 

ضعیف‌تـر از »دربـاره الـی« و »جدایی...« بود، رکورد گیشـه 

را شکسـت و عنـوان پرفروش‌تریـن اثـر تاریخ سـینمای ایران را 

بالای سـر برد. آیا سـلیقه مردم ایران در سـه سـال از ده‌نمکی 

بـه فرهـادی گـردش کـرده بـود؟ بین قطب و اسـتوای زمین در 

دو فصـل متفـاوت اینقـدر تفـاوت وجود نداشـت کـه دولت‌ها 

می‌خواسـتند بـاور کنیـم بیـن مـردم ایران در سـال ۹۲ و مردم 

ایران در سـال ۹۵ وجود داشـته اسـت. حقیقت ماجرا این بود 

کـه نـه فـروش فیلم‌های ده‌نمکی طبیعـی و خود‌به‌خود بود، نه 

فیلم‌های فرهادی و همچنین تحلیل‌هایی که براساس آن آمارها 

شـکل گرفـت هـم همـه غلط بـود؛ نـه لمپنیسـم پرطرفدارترین 

گرایـش در ایـران اسـت نـه بـورژوازی غرب‌گـرا. احمدی‌نـژاد 

در حالـی رئیس‌جمهـور ایـران شـد کـه قاطبه اهالی سـینما در 

بیانیه‌ای مشـترک با کسـی که چهار سـال بعد در سـال ۱۳۸۸ 

اصلی‌تریـن رقیـب انتخاباتـی او شـد، از رقیـب انتخاباتـی‌اش 

در سـال ۱۳۸۴ حمایـت کـرده بودند. 

او می‌خواسـت هـر طـور شـده بـه ایـن رقبا ثابت کند شـما یک 

اقلیـت برخـوردار هسـتید کـه همه‌چیـز بـه دسـت‌تان افتـاده 

و اگـر روزنـه‌ای بـرای دیگرانـی کـه مثـل شـما فکـر نمی‌کنند 

بازشـود، سـیل بـه راه خواهـد افتـاد. ایـن نـگاه و ایـن نقطـه 

عزیمـت پـر بیـراه نبـود؛ امـا دولـت نهـم و خصوصـا دولـت 

 دهـم به‌جـای قانع‌کـردن طبقـات میانـی اجتمـاع، دسـت 

بـه کار یـک نفرت‌پراکنـی بـزرگ شـد. همه‌چیـز سـینما شـکل 

یـک رو‌کم‌کنـی ناعادلانـه پیـدا کـرد و فضـا را بـه سـمت یـک 

انتقام‌گیـری ناعادلانه‌تـر در فـردای روزی کـه دولـت عـوض 

شـد، بـرد. این وسـط سـینمای ایران بـود کـه بزرگ‌ترین ضربه 

را خورد و هر روز با دورتر شـدن از ماهیت اصلی‌اش، شـباهت 

خود به خواهران و برادران تنی و ناتنی در دیگر کشـورها را از 

دسـت داد. امـا تحلیـل سـینما در دوران احمدی‌نـژاد به همین 

سـادگی و کوتاهی نیسـت. هم خود او و هم همراهانش در این 

هشـت سـال بارهـا تغییـر تاکتیـک دادند یا حتی کلا نظرشـان 

در مـواردی عـوض شـد. بعـد از مرحـوم سـیف‌الله داد، ایـن 

محمد‌جـواد شـمقدری بـود کـه تنهـا کارگردان سـینمای ایران 

در سـمت معاونـت سـینمایی به‌حسـاب می‌آمـد. در دوران او 

بود که خانه سـینما تعطیل شـد و عده‌ای دیگر »خانه سـینمای 

‌دو« را تاسیس کردند. در دوران شمقدری بود که حوزه هنری 

در جبهـه مقابـل دولـت قـرار گرفـت. در همیـن چهـار سـال 

عجیـب بـود که فیلمسـازی مثل شـمقدری بـا آن عقبه فکری و 

شـمایل فرهنگـی، بـه نمایندگی از دولتی مثـل دولت دهم، در 

مقابل تهیه‌کننده مارمولک که از رواج تم خیانت در سـینمای 

ایـران انتقـاد می‌کـرد، »هملـت« شکسـپیر را مثـال زد و گفت 

نمایـش ایـن چیزهـا بـد نیسـت. شـاید کنـار هم گذاشـتن این 

تناقضـات، محملـی شـده بـود به‌منظـور ایجاد عبارت »شـمق 

در عقرب« برای این دوران. دوران شـمقدری که شـامل تمام 

چهـار سـال دور دوم ریاسـت‌جمهوری محمـود احمدی‌نـژاد 

در ایران می‌شـد، قسـمت برجسـته‌تر و تماشـایی‌تر سـینمای 

احمدی‌نـژادی در ایـران بود. ایـن دوره‌ای بود که ایران اولین 

اسـکار خـودش را از آکادمـی فیلم آمریـکا گرفت، اما همزمان 

بزرگ‌تریـن افـول را از لحـاظ کیفـی در تولیـدات سـالیانه‌اش 

پیـدا کـرد. دورانـی کـه دو سـر ماجـرا از طرفـی انتقادهایـی 

کامال به‌حـق علیـه همدیگـر می‌کردنـد، امـا از طـرف دیگـر 

خودشـان هـم حـق نمی‌گفتنـد و مصـداق عینـی نقدهـای 

سـوی مقابـل بودنـد. ایـن یـک گروتسـک بـزرگ و عجیب بود 

کـه در آن هر‌چنـد چیـزی بـرای متـن باقـی نمانـد، در عـوض 

حاشیه‌هایی جذاب و دنبال‌کردنی پدید آورد. امروز درحالی 

سـینمای ایـران دوران دولت‌هـای نهـم و دهـم را به‌عنـوان 

بخشـی از تاریخـش مـورد بررسـی قـرار می‌دهـد کـه دولـت 

بعـد به‌جـای جبـران مافـات و اصلاح اتفاقات بدی که در دوره 

قبـل افتـاده بـود، بـا همـان دسـتفرمان مشـغول تلافـی شـد و 

وضـع را بدتـر کـرد. ایـن امـا افتخار شـروع‌کننده بـودن را از 

جریانـی کـه سـوم تیـر ۱۳۸۴ روی کار آمـد، سـلب نمی‌کنـد؛ 

پدیدآورنـدگان دوران کشـف قابلیـت سـوداگری اجتماعـی و 

نمادیـن بـا سـینما، دوران علاقـه همزمـان به اسـکار و برلین و 

سـینمای گنج‌قارونی، دوران حضور حمید رسـایی در شـورای 

پروانـه نمایـش و در عیـن حـال دفـاع شـمقدری از تم خیانت 

در سـینما، دوران دعـوا بـر سـر مجـوز ندادن دولـت به اکران 

بعضـی فیلم‌هـا و از پـرده پاییـن کشـیده شـدن فیلم‌های مورد 

حمایت دولت توسط همان جریاناتی که دعوا داشتند، دوران 

آدم‌هـای متناقـض خسـتگی‌ناپذیر و تناقض‌هـای بی‌انتهـا، 

دوران چکاچـک خطـوط مـوازی در نقـش شمشـیرها، دوران 

حمله »شـرق« به جشـنواره فجر در یک روز و دفاع »کیهان« 

از آن در همـان روز و حملـه کیهـان بـه فجر و دفاع شـرق از آن 

در روز بعـد؛ و بالاخـره دوران ورود بابـک زنجانـی به سـینما. 

ایـن دوران تلـخ یا شـیرین یـا بانمک یا ترکیبی از تمام طعم‌ها، 

دوران پرخاطـره‌ای بـود کـه بـه هـر حـال سـینمای ایـران آن را 

فرامـوش نخواهـد کـرد. جریـان احمدی‌نـژادی در سـینمای 

ایـران هـر چیـز کـه بود و هر شـکلی کـه داشـت و رفتارهایش 

درسـت یـا غلـط بودنـد‌، یـک نکتـه را نمی‌شـود در مـوردش 

کتمـان کـرد؛ گروهـی کـه آن روزهـا سـر کار بودنـد بـه غایت 

در انجـام اقدامات‌شـان جـرات داشـتند و ایـن جـرات گاهی 

می‌توانسـت تهـور باشـد، بی‌محابـا پیـش بـرود، خرابـکاری 

کنـد و گاهـی در جـای درسـتش قـرار می‌گرفت. 

۶ سال پس از دولت نهم و دهم کارنامه سینمایی آن را بررسی کردیم
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در خدمت وخیانت فیلمفارسی
چارسو

شبکه‌های ماهواره‌ای به آرشیو صداوسیما دسترسی دارند؟
حامـــد معینی، مدیـــرکل مالکیت فکـــری و حقوق 

بین‌الملل سازمان صداوســـیما در گفت‌وگو با ایسنا 

درباره مطالبی که مبنی‌بر خروج برخی فیلم‌ها از آرشیو 

صداوسیما عنوان شـــده است، توضیحاتی را مطرح 

کرد و گفـــت: »طبیعتا قبل از انقلاب، هر تهیه‌کننده 

و فیلمبرداری، راش‌های اثر خود را در اختیار داشـــته 

است؛ کمااینکه در حال حاضر هم خیلی از اشخاص 

و فعالان این صنعت که در ایران هســـتند، راش‌های 

آثار سابق‌شان را در اختیار دارند. درست است که یک 

کپی از آن تحویل سازمان صداوسیما داده شده است، 

اما دلیل بر این نیســـت که یک کپی از آن را برای خود 

 نگه نداشـــته باشند. کمااینکه در شـــبکه‌هایی که این فیلم‌ها مطرح می‌شود، معمولا فراخوان ارسال آثار را در سالیان گذشته 

پشت سر گذاشته‌اند. آنها با برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه‌های نوستالژیک و برنامه‌هایی از قبیل »تونل زمان« و هر برنامه‌ای که 

شـــما تصور کنید، محتواهایی را که در اختیار آرشـــیوهای شخصی بوده، فراخوان داده، جمع‌آوری کرده و یک آرشیو متناظر به 

وجود آورده‌اند.« وی ادامه داد: »شاهد مثال اینکه خیلی از موارد در آرشیو سازمان صداوسیما وجود دارد که در خارج از سازمان 

به آن دسترسی وجود ندارد. مستندهایی که خود ما براساس بازسازی نگاتیوها تولید می‌کنیم؛ یعنی اگر کسی راش اصلی را در 

اختیار داشته باشد، با توجه به کیفیتی که دستگاه‌های امروز دارند، می‌تواند به آن کیفیت بدهد و در قالب اچ‌دی پخش کند. 

تمام این آثاری که ما می‌بینیم از شـــبکه‌های خارجی پخش می‌شوند، هیچ‌کدام اصلاح رنگ نشده است. پس نشان می‌دهد 

نسخه اصلی در اختیارشان نبوده است.«

اقتباس سینمایی از کتاب جدید جوجو مویز
رمـــان جدید جوجو مویز، نویســـنده »من پیش از تو« 

توسط اول پارکر راهی پرده‌های نقره‌ای می‌شود. امتیاز 

اقتباس از این رمان با عنوان »دهنده ستاره‌ها« توسط 

یونیورسال پیکچرز خریداری شده است، این در حالی 

است که این کتاب هنوز به بازار نیامده و پنگوئن رندوم 

هاوس آن را ماه اکتبر )مهر( به بازار می‌فرستد. »دهنده 

ستاره‌ها« جدیدترین رمان مویز است. کتاب‌های قبلی 

این نویسنده ۴۰ میلیون نسخه فروش داشته و چندین 

فیلم سینمایی با اقتباس از آنها ساخته شده است. رمان 

جدید وی که بر مبنای ماجرایی واقعی نوشـــته شده، 

در دوران فشـــار شدید اقتصادی در کنتاکی می‌گذرد 

و داستان گروهی از زنان جوان فوق‌العاده را روایت می‌کند که سعی دارند دانش و قدرت را به جامعه دورافتاده کوهستانی خود 

منتقل کنند. آلیسون اوون تهیه‌کننده »نجات آقای بنکس« و دبورا هیوارد تهیه‌کننده »گربه‌ها« این فیلم را تهیه می‌کنند. خود مویز 

تهیه‌کننده اجرایی خواهد بود. اوون و مویز پیش از این برای اقتباس از رمان پرفروش مویز یعنی »من پیش از تو« با هم همکاری کرده 

بودند. در آن فیلم امیلیا کلارک و سم کالفین بازی کرده بودند و فیلم ۲۰۰ میلیون دلار فروش کرد. پارکر برای نوشتن فیلمنامه 

فیلم‌های چندگانه »بهترین هتل عجیب مریگولد« شناخته شده است. اولین فیلم از این مجموعه فیلم کمدی انگلیسی، سال 

۲۰۱۱ به کارگردانی جان مدن و بر مبنای رمانی با نام »این چیزهای احمقانه« نوشته دبورا موگاچ ساخته شد. پارکر با یونیورسال 

پیوندی قوی دارد و تابستان پیش ادامه »ماما میا!« را با عنوان »ماما میا! دوباره شروع کنیم« ساخته بود. این ادامه در سراسر دنیا 

با اقبال روبه‌رو شد و ۳۹۵ میلیون دلار فروش کرد که ۱۲۱ میلیون دلار آن در باکس آفیس آمریکا بود. 

ج می‌شدم اگر مرتضی نبود، از کشور خار
یوسفعلی میرشکاک، نویسنده و شاعر کشورمان با اشاره 

به نحوه آشنایی‌اش با شهید آوینی گفت: »من همکار 

سیدمحمد آوینی بودم. روزی سیدمحمد تماس گرفت 

و برای نقد و بررسی فیلم »برلین زیربال فرشتگان« از ما 

دعوت کرد. قرار بود نادر طالب‌زاده این فیلم را تحلیل 

کند. ما تا آن روز نادر را نمی‌شناختیم. من به همراه احمد 

عزیزی به آن جلسه رفتیم. وقتی وارد جلسه شدیم، دیدم 

جوانی نشسته که در دلم ناخودآگاه جای گرفت. فیلم 

که تمام شـــد، آن جوان شروع به نقد فیلم کرد. آن روز 

هم سیدمحمد آن جوان را معرفی نکرد. چند روز بعد یک 

متنی نوشتم برای معرفی فیلم‌های حوزه آن زمان. وقتی 

قلم روی کاغذ می‌گذاشتم تا 70 صفحه می‌نوشتم، ولی با توجه به محدودیت‌های چاپ درنهایت در 15 صفحه خلاصه کردم. 

پس از آن از حوزه تماس گرفتند و ما را فراخواندند. ما هم رفتیم و آنجا بود که متوجه شدم سیدمرتضی همان جوانی بود که در آن 

جلسه دیده بودم. در آن جلسه سیدمرتضی گفت کل یادداشت را در اختیار ما بگذارید. آن مطلب با عنوان »دیداری و شنیداری« 

در اولین سوره سینما در سرمقاله چاپ شد. این را هم بگویم که اگر مرتضی نبود، یکی از آنهایی که از کشور خارج می‌شد من بودم. 

شهید آوینی فردی بود پر از انرژی که می‌توانست متناقض‌ترین انسان‌ها را دور هم جمع کند. مرتضی بر انسان‌های تکنیکی ولایت 

داشت.« وی با بیان اینکه شهید آوینی در همه ابعاد مطالعه داشت، گفت: »عزیزان من، با یک چرخ نمی‌توان به درستی حرکت 

کرد. کسی که می‌خواهد مسلمان باشد، باید حتما »نیچه« و »فروید« را بشناسد و این رمز موفقیت شهید آوینی بود. مگر می‌شود 

تا اینجا در غرب فرورفته باشیم و نخواهیم آن را بشناسیم.«

کنسرت‌ها مانند فیلمفارسی شده است
جمعه 31 خرداد 1398 فرهنگسرای نیاوران میزبان 

برنامـــه‌ای بود کـــه در آن کتاب‌های »10قطعه برای 

تار« و »پارتیتور دست‌نویس نی‌نوا« اثر حسین علیزاده 

رونمایی شـــد. بـــه تازگی خبرگزاری تســـنیم، متن 

سخنرانی حسین علیزاده را منتشر کرده است که در 

زیر بخشی از صحبت‌های پراهمیت او را در وضعیت 

این روزهای موســـیقی می‌خوانید: »جامعه‌ای داریم 

که پتانسیل بالایی دارد. این جمع‌ها و این پتانسیل 

کمتر دیده می‌شـــود. چون این جمع‌ها به مســـائل 

پیش‌پـــا افتاده و تا حدودی مبتذل می‌پرداختند. به 

تک‌تک شـــما هم این انتقاد وارد است. درست مثل 

فیلمفارسی‌ها شده است.

 کنســـرت‌ها هم به همین سرنوشـــت دچار شده‌اند و هر کنسرتی که جمعیت زیاد و درآمد زیادتر داشته باشد، بیشتر به چشم 

می‌آید. وقتی درآمد مالی چیزی زیاد باشد، یعنی تبلیغات زیادی هم برایش شده است. بچه‌ای که تازه به دنیا آمده هم با مزه‌ 

کوکاکولا آشناست. تقریبا در تمام دنیا هر روز کوکاکولا را تبلیغ می‌کنند. این برند جزئی از فرهنگ جهانی شده است. ما تبلیغات 

لازم برای فرهنگ اصیل‌مان را نداریم. شبکه‌های تلویزیونی هر روز و هر ساعت مشغول تبلیغ مسائل مالی هستند. هر روز به 

مخاطب می‌گویند اگر این کار را بکند، فلان چیز را برنده می‌شود و تمام بحث‌ها درباره مادیات است. بیشتر بحث‌های ما هم 

درباره این اســـت که فلان کنســـرت چقدر فروخت و فلان اجرا چقدر درآمد داشت. من ندیدم در مطالبی که درباره موسیقی 

نوشته می‌شود، به خود موسیقی پرداخته شود. تقریبا همه‌اش درباره حاشیه‌هاست. ما هیچ امکانی برای تبلیغ نداریم. خیلی 

هم نمی‌خواهیم در این مسیری برویم که دیگران می‌روند. گاهی به‌عنوان یک وسیله خوب از آن استفاده می‌کنیم، اما معمولا 

از آن دوری می‌کنیم.  

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

سهم تهرانی‌ها و شهرستانی‌ها از سینما در دولت احمدی‌نژاد

نســـبت تماشاگران تهرانی به شهرستانی از 

مهم‌ترین شـــاخص‌های بررسی ساختاری 

در سینمای ایران هستند. تعداد مخاطبان 

ســـینمای ایران در پایان ســـال ۱۳۹۶ به 

یک‌چهارم عددی رسید که آمارها در پایان 

ســـال ۱۳۶۸ نشان می‌دادند. در تمام این 

سال‌ها حجم مخاطبان تهرانی سینما ثابت 

ماند و به مناطق شـــمال شـــهر سوق داده 

شد و شهرســـتانی‌ها سهم‌شان را خواسته 

یا ناخواســـته واگذار کردند. این مساله به 

مقدار قابل‌توجهی می‌تواند شاخصی برای 

سنجش عدالت اجتماعی در دولت‌ها قرار 

بگیرد. دولت اصلاحات در حالی سکان امور 

اجرایی را به دســـت گرفت که ۲۷ درصد از 

فروش سینمای ایران متعلق به تهران بود و 

این نسبت را در عدد ۵۴ درصد، یعنی حدود 

دو برابر تحویل تیم بعد داد. 

در دولـــت نهم که به دولـــت مهرورزی هم 

مشـــهور بود، روندی که هشت سال پیش 

از آن بـــه راه افتـــاد، متوقف شـــد و حتی 

مقداری هم پایین آمد. اما تغییرات چنانکه 

بتوانند چینش صحنه را به قبل از سال ۶۸ 

برگردانند، نبود. این دولت سهم تهرانی‌ها را 

۵۴ درصد تحویل گرفت و ۵۰ درصد تحویل 

تیم بعدی داد. در ضمن، مخاطبان ســـینما 

هم در این هشـــت ســـال ۴۰ درصد ریزش 

داشتند. 

بعضی از فیلم‌های ســـخیف و سطح پایین 

که در این هشـــت ســـال ســـاخته شدند، 

اگرچـــه نمونه‌هایـــی دســـت‌چندم برای 

سینمای گنج‌قارونی به‌حساب می‌آمدند، 

اما فیلمســـازی ایران را مجددا به آســـتانه 

قیصری شدنش نرساندند. 

خانه شماره چند سینما؟

قصـه تبدیل‌شـدن سـینما بـه یـک ابـزار نمادیـن 

بـرای اردوکشـی اجتماعـی، وقتـی از رویارویـی 

ده‌نمکی و فرهادی گذشـت کم‌کم به بخش‌های 

بحرانـی خـودش رسـید. عده‌ای از اهالی سـینما 

که اختلافاتی اساسی با جواد شمقدری و تیم او 

داشـتند، سـرانجام در نوروز ۱۳۹۱ از این قاعده 

تـازه پدید‌آمـده بهـره بردند و با تحریک یک‌سـری 

از گروه‌های تندروی خیابانی، فیلم‌های »گشـت 

ارشـاد« و »خصوصـی« را بـه بهانـه محتـوای غلـط 

و حجـاب بـد بازیگـران از پـرده پاییـن کشـیدند. 

در همـان نـوروز »قلاده‌هـای طال« هـم در حـال 

اکران بود و اینکه »گشـت ارشـاد« فروش بیشتری 

نسـبت بـه چنیـن فیلمـی داشـته باشـد، در آن 

شـرایط می‌توانسـت معنا بدهد که شـماها کمتر 

هسـتید و هیـچ گروهـی دوسـت نداشـت ایـن را 

بپذیـرد. اساسـا باب‌شـدن چنیـن معیـاری بـرای 

وزن‌کشـی‌های اجتماعـی و سیاسـی کامال غلط 

بـود، امـا دیگـر نمی‌شـد کاری کـرد. عـده‌ای 

از سـینماگران کـه حامـی رقبـای احمدی‌نـژاد 

در دو انتخابـات ۸۴ و ۸۸ بودنـد، بـا تحریـک 

ایـن گروه‌هـای تنـدرو، از دریچـه‌ای دیگـر بـرای 

ضربـه‌زدن بـه معاونـت سـینمایی دولت دهم وارد 

شـدند. خیلـی از ایـن افـراد جـزو قدیمی‌هـای 

حـوزه هنـری بودنـد و بـا تحریـک بخش‌هایـی از 

ایـن نهـاد فرهنگـی کاری کردنـد کـه سـالن‌های 

حـوزه در اختیـار بسـیاری از فیلم‌هـای مجـوز 

گرفتـه از دولـت قـرار نگیـرد. خـود شـمقدری هم 

در حوزه هنری سـابقه فعالیت داشـت اما حالا در 

ایـن کشـاکش تعـداد رقبایـش را بیشـتر می‌دید. 

مدتی گذشـت و وقتی جواد شـمقدری نتوانسـت 

در خانـه قدیمـی‌اش یعنـی حـوزه هنـری، با ورود 

از در مصالحـه و دوسـتی مسـائل را حـل کنـد، 

سـراغ خانـه سـینما رفـت و آنجـا را تعطیـل کـرد. 

حتـی خـود محمـود احمدی‌نژاد در روزی که قرار 

بـود ایـن نهـاد صنفی تعطیل شـود، به شـمقدری 

نامه‌ای بدون سالم و والسالم نوشـت و گفت »به 

هـر دلیلـی« نبایـد خانـه سـینما تعطیـل شـود، 

امـا شـمقدری کار خـودش را کـرد. عـده‌ای از 

تهیه‌کننـدگان سـینما کـه بـا باقی همکاران‌شـان 

اختلافات صنفی عمیق و دیرینه‌ای داشـتند، در 

همیـن فرصـت پشـت دولـت قرار گرفتنـد و »خانه 

سـینمای دو« را تاسـیس کردنـد. تعطیلـی خانـه 

سـینما اما چندان طول نکشـید و با عوض‌شـدن 

دولـت، همه‌چیـز سـر جایـش برگشـت. در ایـن 

میـان سـاختمان »خانـه سـینمای دو« کـه در 

مـدت تعطیلـی واحـد صنفـی قبل تشـکیل شـده 

بـود، بـه بخـش قبلی اضافه شـد و در حال حاضر 

بعضـی از کارهـای اداری اهالـی خانـه سـینما 

مثـل رسـیدگی بـه وضعیـت بیمـه و عضویـت در 

صندوق‌هـای مختلـف در آن انجـام می‌شـود. 

چهره‌های سوخته

رئیس‌جمهوری که قبل از احمدی‌نژاد روی کار بود، پیش از آن در وزارت 

فرهنگ و ارشـــاد اسلامی فعالیت داشت و اساسا قاطبه اهالی سینما را 

همـــراه خودش کرده بود. دولت اول احمدی‌نژاد که ســـکانداری وزارت 

ارشاد آن را صفارهرندی برعهده داشت، مقداری کژ‌دار و مریز با این مساله 

سر کرد و تلاش داشـــت با برجسته‌تر‌کردن فعالیت کسانی مثل مسعود 

ده‌نمکی یک لاین جدید و موازی در کنار بدنه ســـابق سینما ایجاد کند. 

اما حاشیه‌ها تمامی نداشتند. »سنتوری« ساخته داریوش مهرجویی در 

همان دوره توقیف شد و دی‌وی‌دی‌های آن به‌طور قاچاق در بازار پخش 

شـــدند تا پس از رفع توقیف هم اکرانش بی‌معنی باشـــد. از طرفی »به 

رنگ ارغوان« که در روزهای پایانی دولت قبل و به‌طور داوطلبانه توســـط 

کارگردانش از جشـــنواره بیرون آمده بود، اکران نشـــد و در توقیف ماند. 

این دو مورد جزئی نبودند و روی افکار عمومی تاثیری جدی گذاشـــتند. 

وزیر ارشـــاد که عوض شـــد، این موارد هم تغییر کرد. داریوش مهرجویی 

به یکی از همکاران شـــهرداری تهران در بخش فیلمســـازی تبدیل شد. 

شـــهرداری تهران در آن روزها اگرچه به‌طور کامل همسوی دولت نبود، 

اما با رئیس‌جمهور قبل زاویه‌ای بیشـــتر داشت. فیلم حاتمی‌کیا هم بعد 

از پنج ســـال اکران شـــد و حتی ســـیمرغ‌های فجر را درو کرد. از طرفی 

فیلمســـازانی مثل رخشـــان بنی‌اعتماد و کمال تبریـــزی عنوان کردند 

دولت به‌طور کامل مانع فعالیت‌شـــان شده است. کمال تبریزی دو فیلم 

توقیف‌شـــده در آن دوره داشـــت که یکی از آنها بعدها اکران شـــد. اما 

رخشان بنی‌اعتماد آخرین فیلمش را در همان دولت احمدی‌نژاد ساخت 

و پس از اینکه دولت مورد حمایت او روی کار آمد، بی‌اینکه مانعی ســـر 

راهش باشـــد، دیگر پشـــت دوربین نرفت. فیلم‌های تبریزی هم در این 

چند ســـالی که دیگر احمدی‌نژاد ســـر کار نبود، بسیار پر تعداد و یکی 

از دیگری بی‌کیفیت‌تر بودند. بهمن فرمان‌آرا هم گفته بود تا شـــمقدری 

بر ســـر کار است، دیگر فیلم نخواهد ســـاخت و پس از اینکه شمقدری 

رفت هم نتوانســـت فیلم قابل توجهی بســـازد. به هرحال جریانی که در 

سینمای آن روزها با مدیران سینمایی احمدی‌نژاد ستیزه‌ای آشتی‌ناپذیر 

داشت، پس از رفتن »آن مرد« هم خود‌به‌خود، بو و خاصیت طبیعی‌اش 

را از دســـت داد و وقتی گردوغبار معرکه خوابید، چیزی که باقی ماند، 

یک دوگانه و شـــکاف سیاســـی اجتماعی عمیق بود. جهانگیر الماسی 

و احمد نجفی دو هنرپیشـــه کاربلد ســـینمای ایران بودند که در همان 

دوره مقدار قابل توجهی از اعتبارشـــان را خرج جواد شمقدری و جریان 

موسوم به احمدی‌نژادی کردند. این اتفاق باعث وداع سینمای ایران با 

این دو چهره، پس از اتمام دولت دهم شد. چهره‌هایی که ردیف بلندی 

از بهترین نقش‌های تاریخ ســـینمای ایران را در کارنامه داشتند. این دو 

نفر را می‌شود به‌عنوان نمادی از آنچه در آن هشت سال بر سر سینمای 

ایران آمـــد درنظر گرفت. البته طیفی که مقابل افرادی از قبیل نجفی و 

الماســـی قرار داشت هم همین هزینه را در مقیاسی بزرگ‌تر برای دولت 

بعد کرد و تقریبا به همان سرنوشـــت دچار شد. 

لابی یا تحریم اسکار

ســـینمای ایران در ســـال‌های بعد از انقلاب بیش از 20 بار برای دریافت جایزه اسکار بخت خود را 

آزموده و دو بار هم جایزه به اصغر فرهادی رسیده است. اصغر فرهادی برای اولین‌بار در دوره ریاست 

شـــمقدری در سازمان سینمایی و با فیلم »جدایی نادر از ســـیمین« توانست به جایزه اسکار دست 

‌یابد. شمقدری گفته بود این جایزه با لابی‌های او به‌دست آمد و تاکید کرد: »در فرآیند اسکار فیلمی 

انتخاب شـــد، رفت و حمایت شد. برنامه‌ریزی شد اما بعضی‌ها منکر هستند و می‌گویند برنامه‌ریزی 

شده نبود، تصادفی بود. آنها ممکن است خلقت و هستی را هم تصادف بدانند البته آنها در خیالات 

خودشان سیر می‌کنند. بیایند ببینند در کجا می‌توان در راستای خلقت تصادفی کار کرد و به‌جایی 

رســـید. ممکن است بر حســـب تصادف به نتایج اولیه برســـید، اما یک قله را هدف‌گرفتن و به آنجا 

رسیدن هیچ‌وقت بر حسب تصادف اتفاق نمی‌افتد.

 مـــا طراحـــی و حتی لابی‌گری کردیم تا این اتفاق بیفتد و برای همـــه ایرانیان مهم بود که یک فیلم 

ایرانی اسکار بگیرد. فیلمساز برای ما مهم نبود، بلکه مهم این بود که فیلمی از سینمای ایران جایزه 

بگیرد.«اظهارات شـــمقدری در‌حالی مطرح شد که سال بعد تصمیم دیگری درمورد معرفی فیلم به 

اسکار گرفت. تصمیمی که بی‌ارتباط با اختلافات او با میرکریمی و حوزه هنری که تهیه‌کننده فیلم 

»یه حبه قند« بود، نبود. در ســـال 91، همان ســـالی که فیلم ضدایرانی »آرگو« جایزه گرفت، بنابر 

تصمیم جواد شـــمقدری، اســـکار تحریم شد و فیلم ســـینمایی »یه حبه قند« به کارگردانی سیدرضا 

میرکریمی به آکادمی معرفی نشد. 

توفیق ناخواسته کشف استعداد

بعـد از اینکـه جـواد شـمقدری به‌طـور اساسـی با باقـی همکاران 

سـابقش در صنوف تهیه‌کنندگی و کارگردانی سـینما به مشـکل 

خـورد و دیـد کـه نمی‌توانـد به‌جـز عـده‌ای انـدک، آنهـا را بـرای 

قـرار گرفتـن در جبهـه حامیانـش راضـی کنـد، سـراغ کشـف 

اسـتعدادهای نـو رفـت تـا بدنـه‌ای جدیـد بـرای سـینما بسـازد. 

البتـه بـرای چنیـن کاری خیلـی دیـر به‌نظـر می‌رسـید و او در 

یکـی، دو سـال آخـر دولـت بـود کـه سـراغ این پـروژه رفت. شـاید 

اگـر ایـن تصمیـم از ابتدای روی‌کار‌آمدن دولت نهم جدی گرفته 

می‌شـد، حتـی پـس از تغییـر تیـم اجرایـی کشـور هم شـمقدری 

و یارانـش می‌توانسـتند میـان سـینماگران ایـران، نفـوذ داشـته 

باشـند. امـا کاری کـه او بـه ناچـار آن را انجـام داد، اگرچـه بـرای 

خـودش منفعـت خاصـی نداشـت، باعـث کشـف چند اسـتعداد 

جدیـد در سـینمای ایـران شـد. در همـان یکـی‌، دو سـال کـه راه 

به‌طـور محـدود و بـا بودجه‌هـای بسـیار پاییـن بـرای فیلمسـازان 

جدیـد بـاز شـد، کارگردان‌هایی مثل احسـان عبدی‌پور، برادران 

جمشـیدی، دانـش اقباشـاوی، مهـدی نـادری، نیمـا جاویـدی، 

نرگـس آبیـار و... بـه سـینمای ایـران معرفـی شـدند. نتیجه قابل 

توجهـی کـه ایـن گشـایش محـدود و بسـیار کم‌هزینـه در یکـی، 

‌دو سـال بـرای سـینمای ایـران به‌بـار آورد، نشـان داد کاری کـه 

بـرای اصالح وضعیـت و خروج از رکود موجـود باید صورت بگیرد 

چیسـت؛ هرچنـد تیـم بعدی مدیریت در سـینمای ایـران، به‌رغم 

ثابـت نگه‌داشـتن خیلـی از قالب‌هـای ایجاد شـده در دولت قبل 

و صرفـا عوض‌کـردن محتواهـا، ایـن قالب را شکسـت و وضع را به 

قبـل از سـال‌های ۹۰ و ۹۱ برگردانـد.

نام کارگردان نماینده ایران به اسکار سال معرفی فیلم به اسکار

رضا میرکریمی خیلی دور خیلی نزدیک 1384

کامبوزیا پرتوی کافه ترانزیت 1385

رسول ملاقلی‌پور میم مثل مادر 1386

مجید مجیدی آواز گنجشک‌ها 1387

اصغر فرهادی درباره الی 1388

مهدی نادری بدرود بغداد 1389

اصغر فرهادی جدایی نادر از سیمین 1390

مدیران سینمایی دولت نهم و دهم 
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وزیر فرهنگ؛ محمدرضا جعفری‌جلوه را برای مهم‌ترین سمت سینمایی انتخاب کرد و حکم معاونت سینمایی را به نام او زد. در واپسین روزهای مهرماه 84 »محمود اربابی« به‌عنوان 
مدیرکل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای این معاونت منصوب شد. او بعد از سه سال‌ونیم کار چند روز سر کار حاضر نشد و بلافاصله از سمت خود استعفا داد. عمده‌ترین دلیل 
این استعفا، اتفاق‌ها و حاشیه‌هایی بود که برای فیلم‌های دارای پروانه نمایش رخ می‌داد.  جعفری‌جلوه قرعه ریاست مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی را نیز به‌نام محمد آفریده 
درآورد؛ مدیری که در دوره مدیریت او خیلی از فیلم‌اولی‌ها با بودجه حمایتی مرکز گســترش، به سینمای ایران معرفی شدند و البته بعدها با حاشیه فیلم‌هایشان به شهرت رسیدند. 
از جمله این کارگردان‌ها محسن امیر یوسفی، مسعود بخشی و عبدالرضا کاهانی هستند. البته آفریده تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی پرحاشیه »یک خانواده محترم« را ساخت که عمده 
شــهرت این فیلم مدیون توهین‌های بی‌سابقه به رزمندگان دفاع مقدس، خانواده‌های شــهدا و شخص حضرت امام خمینی)ره( است. اواسط سال 86 علیرضا رضاداد که از سال‌ 81 
مدیرعاملی بنیاد ســینمایی فارابی را عهده‌دار بود، از ســمت خود استعفا داد و هیات امنای بنیاد پس از بررسی برنامه پیشنهادی »مجید شاه‌حسینی« مدیرعاملی فارابی را به او سپرد. 
علیرضا رضاداد جزء آن دســته از مدیران دولت اصلاحات بود که در دولت جدید هم در ســمت‌های بالای اجرایی قرار گرفت. اما اواخر مردادماه سال 1386 بود که ناگهان به‌طور 
همزمان، خبر اس��تعفای او از ریاست بنیاد سینمایی فارابی و محمدمهدی عس��گرپور از معاونت هنری شهرداری تهران منتشر شد. علیرضا رضاداد، در حالی نامه استعفای خود را در 
یک روزنامه )اعتماد( منتشــر کرد که روابط‌عمومی معاونت ســینمایی اعلام کرد نامه استعفای او را دریافت نکرده اســت. رضاداد دلیل این استعفا را هیچ‌گاه رسما عنوان نکرد، اما 
بعدها انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 و آرایش چهره‌های فرهنگی در میزانسن آن رویداد نشان داد که رضاداد و عسگرپور نمی‌توانستند همزمان به بسیج چهره‌های سینمایی 
برای انتخابات و فعالیت در سیســتم مدیریتی اصولگرایان بپردازند و با هر ‌انگیزه‌ای که بود، گزینه اول را انتخاب کردند. انجمن ســینمای جوان از دیگر مراکزی بود که در دوره 
اول ریاســت‌جمهوری احمدی‌نژاد تغییر مدیریت را تجربه کرد و مســئولیت آن را »ناصر باکیده« عهده‌دار شد. اداره موسســه‌ رسانه‌های تصویری نیز در این دوره به عهده ابراهیم 
داروغه‌زاده بود. فقط هشــت روز به پایان دولت نهم باقی مانده بود که صفار هرندی از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی استعفا کرد و »محمدعلی خواجه‌پیری« مدت کوتاهی برای 

سرپرستی وزارتخانه انتخاب شد و پس از آن »سیدمحمد حسینی« به‌عنوان وزیر فرهنگ دولت دهم رای اعتماد گرفت. 
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در این دوره از میزان کشــمکش‌ها بین وزیر ارشــاد و رئیس‌جمهور کاسته شده بود. جواد شمقدری زمانی که مشاور هنری محمود احمدی‌نژاد بود، منتقد سیاست‌های وزارت ارشاد 
دوره محمدحســین صفار هرندی بود و حالا ســکاندار معاونت سینمایی می‌شد. با ورود او به ساختمان میدان بهارســتان، تیم مدیرانی همراه با تفکراتش به فضای سینمای آن روزها 
آمد. در دوره مدیریت او بود که معاونت ســینمایی به ســازمان سینمایی تغییر شکل داد. علیرضا سجادپور، یار دیرین شمقدری اولین فردی بود که همراه او به معاونت سینمایی آمد 
و پســت مدیرکل اداره نظارت و ارزشــیابی به او داده شد. پس از او شــفیع آقامحمدیان، مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی شد. سیداحمد میرعلایی نیز مدیرعاملی بنیاد 
سینمایی فارابی را به عهده گرفت. در دوره میراعلایی  پروژه‌های موسوم به واخر با هزینه های سنگین تولید شد که هیچکدام نه فرصت اکران بین‌المللی یافتند و نه فروش مناسبی 
در سینمای ایران داشتند. شمقدری مدیرعاملی انجمن سینمای جوان را به نام هاشم میرزاخانی زد و محمدرضا عباسیان را هم به‌عنوان مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری منصوب 
کرد. او در اردیبهشت‌ماه خبر استعفای ناگهانی خود را اعلام کرد و پس از آن عباس اسداللهی، عضو هیات عامل موسسه رسانه‌های تصویری سرپرستی این موسسه را به عهده گرفت. 
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